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محمد‌حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تئاتر در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان«:

نمایش‌های‌آیینی - ایرانی نیازمند یک محل ثابت و دائمی است
نمایش‌های آیینی، بازگو‌کننده خصوصیات فکری 
و باورهـای گذشـته و حـال یـک جامعـه و قـوه‌ای 
ارزشمند برای حیات اجتماعی یک ملت است. در 
دوره پهلوی جنبش نمایشنامه‌نویسی و نمایش به 
شـیوه فرنگی قوت گرفت و با تایید حکومت رشـد 
کرد ولی از دهه 30 گرایش‌ها به سمت بازگشت به 
شـیوه‌های نمایـش ایرانـی رفت. حفـظ نمایش‌های 
برگرفته از مراسـم‌ بومی و سـنتی اقوام مختلف ایرانی، دغدغه‌ 
بسـیاری از اهالـی هنـر تئاتـر بـوده و همچنـان هسـت. طیـف 
متنوعـی از نمایش‌هـا را می‌تـوان در نمایش‌هـای آیینـی – ایرانی 
جای داد که معروف‌ترین و پایا‌ترین آن هنر تعزیه‌خوانی اسـت 
که پیوند عمیقی با واقعه کربلا و سـایر وقایع و زندگی پیامبران 
دارد. علی‌رغـم تغییـر‌ شـکل‌هایی کـه ایـن نوع نمایـش در طول 
دوره حیات خود داشـته اسـت، جامعه ایرانی توانسـته تا امروز، 
آن را هـر چنـد کم‌‌رمـق حفـظ کنـد. در خصـوص وضعیـت فعلی 
نمایش‌هـای آیینی-ایرانـی با محمد‌حسـین ناصربخـت، مدرس 
دانشـگاه و پژوهشـگر تئاتر، گفت‌و‌گو کرده‌ایم. او دارای مدرک 
دکتـر‌ی پژوهـش هنـر از دانشـگاه تربیـت مـدرس، عضـو  هیات 
علمـی دانشـگاه هنـر تهـران  و همچنیـن عضـو کانـون نمایش‌هـای آیینـی و 
سنتی اداره‌کل هنرهای نمایشی است. ناصر‌بخت همچنین در زمینه نگارش 
نمایشـنامه‌ و کارگردانـی تئا‌تـر، فعالیـت دارد. گفت‌و‌گـوی »فرهیختـگان« را 

بـا او بخوانید: 

نمایش‌هـای آیینـی ایرانـی، می‌تواننـد یکـی از مهم‌تریـن و برجسـته‌ترین 
اجراهـا در نمایش‌هـای داخـل کشـور باشـند. نظـر شـما در مـورد وضعیـت 

ایـن شـکل از نمایش‌هـا چیسـت؟
کشـور ایـران دارای اقـوام و اقلیم‌هـای متنوعـی اسـت و جامعـه ایرانـی در 
عیـن اینکـه در طیف‌هـای مختلفـی زندگـی می‌کننـد در حـال گـذار از 
شـرایط سـنتی بـه زندگـی مدرن هسـتند. این گـذار همچنان ادامـه دارد و 
روز بـه روز غلبـه مدرنیتـه بـر جامعـه ایرانی قوی‌تر می‌شـود. در حال حاضر 
یکدستی وجود ندارد که بخواهیم قضاوت کنیم کدام آیین‌ها و در کجا به 
شـکلی کامل اجرا می‌شـوند یا کاملا از بین رفته‌اند. در بسـیاری از مناطق 
کشـورمان، هنـوز آیین‌هـا و سـنت‌ها بـه حیات خودشـان ادامـه می‌دهند؛ 
هرچنـد زندگـی مـدرن آسـیب‌هایی بـه آن وارد کـرده و مثـل گذشـته دیگـر 
کامـل و درسـت اجـرا نمی‌شـوند، امـا نمایش‌هایـی مثـل تعزیه‌خوانـی بـه 
دلیـل وابسـتگی بـه اعتقـادات مـردم، بـه صـورت کم‌جـان و کم‌رمـق، اجـرا 
می‌شـود. برخـی از نمایش‌هـای ایرانـی هـم بـه دلیـل تغییـرات اجتماعی، 
کارکـرد خودشـان را از دسـت داده‌انـد، مثـل نمایـش »تخـت حوضـی« کـه 
وابسـته به مراسـم شـادی و عروسـی بوده، اما چون شـکل مراسـم جشـن 
شـادی و عروسـی‌ تغییـر کـرده، ایـن نمایـش هـم عملا حذف شـده اسـت. 
البتـه می‌تـوان گفـت نمایـش تعزیه‌خوانـی بـه دلیـل اینکـه متکی‌بـر متن 
بـوده کمتـر آسـیب دیـده اسـت و نمایش‌هایـی نظیـر خیمه‌شـب‌بازی کـه 

براسـاس متـن نبوده‌انـد، بیشـتر گرفتار آسـیب شـده‌اند.

به‌نظرتـان چـه دلایلـی باعـث شـده همـان نمایش‌هـای آیینـی کـه باقـی 
مانده‌انـد هـم حیاتـی کم‌جـان و کم‌رمـق داشـته باشـند؟

بـه عنـوان نمونـه بـه هنـر تعزیـه نگاه کنیـد کـه در دوره‌ای دچـار ممنوعیت 

شـده و در همین دوره آسـیب دیده اسـت. در حال حاضر آنچه از این هنر 
آیینـی بـه دسـت مـا رسـیده، یـک نمایـش آسـیب دیـده اسـت و نمی‌تـوان 
گفـت تمـام آن ویژگی‌هـای دوران اوج خـودش را دارد. از دوران مشـروطه 
بـود کـه بـه دلیل ورود تفکرات جدید، پدیده‌های سـنتی بـه مرور زمان مورد 
حملـه قـرار گرفـت و در ادامه هم حکومت پهلوی چون داعیه‌دار مدرنیسـم 
بـود، ایـن ممنوعیـت را بیشـتر اعمال کرد. از جمله فرمانی صادر شـد برای 
رفـع سـد معابـر کـه در نتیجـه ژاندارمـری و شـهربانی، از تشـکیل تکیه‌ها و 
دسـته‌های عـزاداری ممانعـت می‌کردنـد. ولـی بعـد از دهـه 40، بـه خاطر 
تمایـل برخـی از هنرمنـدان ایرانـی و جهانی به این عرصـه، این مخالفت‌ها 
از بیـن رفـت و برداشـته شـد، تـا حـدی که در جشـن هنر شـیراز تعزیـه اجرا 

می‌کردنـد و بـرای هنـر تعزیه سـمینار برگزار می‌شـد.
بعـد از آن زمینـه‌ای فراهـم شـد تـا در تئاتـر هـم از نمایش‌هـای آیینـی 
اسـتفاده شـود. به‌عنـوان نمونـه در نمایش‌هـای آقایـان بهـرام بیضایی و 
علـی نصیریـان می‌توانیـد ایـن هنـر را ببینیـد. همچنیـن دانشـجوهای 
هنرهـای نمایشـی گرایـش بیشـتری بـه ایـن سـبک پیـدا کردنـد. بعد از 
انقالب هـم بـه دلیـل گرایـش به سـنت‌های بومی و هویت ملـی، فضای 
بهتـری بـرای توجـه بـه نمایش‌هـای آیینـی فراهـم شـد و تـا جایـی پیش 
رفت که چند سـالی اسـت جشـنواره‌ نمایش »آیینی- سـنتی« راه‌اندازی 
شـده اسـت و برای حفظ هر آن چیزی که باقی مانده، تلاش می‌شـود.
از دهـه 70 بـه بعـد هم جنبشـی بـه وجود آمد به نام جنبش »تکیه‌سـازی«. 
در این راستا در بسیاری از مناطق کشور مثل مناطق جنوبی، خراسان و... 
سـعی شـد به صورت گسـترده سـوگواری‌هایی در این زمینه برپا شود؛ اینها 

جنبش‌های مردمی و توده‌ای هستند و نباید فراموش کرد نمایش سنتی- 
آیینـی از دل مـردم پدیـد می‌آیـد، نـه از بـالا بـه پایین و به صورت فرمایشـی. 
نمایـش آیینـی از بطـن مـردم پدیـد آمده اسـت و خـود مردم هم پاسـدار آن 
هسـتند. از طرفـی هـم به دلیل تغییر برخـی باورها و زمینه‌های اجتماعی، 
نمایش‌های آیینی- سـنتی مثل سـابق به صورت دائم در زندگی هر روزه‌ ما 
نمی‌تواند ورود کند. بنابراین بدیهی اسـت که از قدرتش کاسـته می‌شـود.

شـما بـه تغییـر زندگی جامعه ایرانـی و ورود پدیده‌های مدرن به بخش‌های 
مختلـف جامعـه اشـاره کرده‌ایـد. بـه نظـر شـما این گـذار بـه دوره مدرن چه 

آسـیب‌هایی را متوجـه نمایش‌هـای آیینی کرده اسـت؟
لاجـرم ایـن تغییـرات، خیلـی گسـترده تاثیـر گذاشـته اسـت. بـه عنـوان 
مثال در دوران اوج تعزیه تکیه‌هایی در محلات و شـهرها سـاخته شـده 
بـود فقـط بـرای تعزیه‌خوانـی. در آن دوران صداهـای مزاحـم مثـل بـوق 
موتور و ماشـین و ... وجود نداشـت؛ تعزیه‌خوان می‌توانسـت بدون نیاز 
بـه بلندگـو و میکروفـن نمایـش را اجـرا کنـد، از طرفـی هم بیـان قوی‌تر و 
بـدن آماده‌تـری بـرای ایفای نقش‌ها داشـت. امـا الان به‌خاطر در اختیار 
نبـودن آن تکیه‌هـای مخصـوص تعزیـه و وجود صداهـای مزاحم، گروه را 
مجبـور می‌کننـد از میکروفـن اسـتفاده کننـد. اما اسـتفاده از میکروفن 
باعـث می‌شـود هـم صـدای تعزیه‌خوان مثل گذشـته تربیت نشـود و هم 
اینکـه ابزارهـای مربـوط بـه میکروفـن آزادی عمـل تعزیه‌خـوان را محدود 
‌کنـد و او دیگـر نتوانـد مثـل سـابق از پـس ایفای نقش خـود برآید. وقتی 
صـدای بازیگـران بـه خاطر بلندگو گوش‌خراش باشـد، صدای موسـیقی 

صـدای واقعـی نباشـد و...  تماشـاگر را هـم پس می‌زند. یـا مثلا در مورد 
اجـرای نمایش‌هـای شـاد‌ بایـد گفـت ایـن نمایش‌هـا در یـک فضـای 
میدانـی اجـرا می‌شـدند امـا بعدهـا کـه تماشـاخانه‌ها تاسـیس شـدند،  
بـه خاطـر یـک سـویه بـودن تماشـاخانه‌ها، نـوع اجـرای ایـن نمایش‌هـا 
را تغییـر دادنـد و همیـن مواجهـه بـا تماشـاچی بعضـی از خصیصه‌هـای 

ایـن نمایش‌هـا را دچـار دگرگونـی کرد.
مثلا در گذشـته بیشـتر نمایش‌های آیینی به صورت بداهه اجرا می‌شـد، 
امـا امـروز بایـد بـر اسـاس متـن اجرا شـود. نوشـتن متـن قید و بنـد دارد 
کـه بازیگـر را محـدود می‌کند. همچنین کنترل هم بیشـتر و باعث شـده 
بسـیاری از آن خصایص، که آنها را به یک نمایش منتقد تبدیل می‌کرد، 
گرفتـه شـود. اینهـا و خیلی مسـائل دیگر باعث شـده آن‌چیـزی که امروز 

به دسـت ما رسـیده اسـت یک نمونه ضعیف از شـکل اصلی‌اش باشـد.
مثال در برخـی از نمایش‌هـای آیینـی می‌بینیـد کـه از لباس‌هـای 
سـریال‌های تاریخـی الگو‌بـرداری می‌کننـد، در حالی‌کـه ایـن اشـتباه 
اسـت؛ چراکـه تعزیـه مـدل لبـاس خـودش و رنـگ خـاص خـودش را 
می‌طلبـد. البتـه بایـد ایـن را هـم قبـول کـرد کـه جذابیت‌هایـی کـه در 
رسـانه‌های جدیـد وجـود دارد باعـث شـده مـردم بـه آنهـا بیشـتر عـادت 
کننـد و کمتـر سـمت ایـن نوع نمایش‌ها و ارتبـاط با آن بروند. نوع و ریتم 
زندگـی مـردم تغییـر کـرده و تنـد شـده اسـت، در حالی که بعضـی از این 
نمایش‌هـا شـب تـا صبـح زمـان می‌بـرد. مـردم دیگـر نمی‌تواننـد تحمل 
کننـد. بـرای همین اسـت که این نمایش‌هـا در مقیاس کوچک‌تری اجرا 
می‌شـود. مثلا اگر بخواهند مراسـم تعزیه سیدالشـهدا را در روز عاشـورا 
اجـرا کننـد حـدود 6،7 سـاعت زمـان می‌برد امـا امروز دیگر تماشـاگری 

نیسـت کـه بتوانـد ایـن حجـم از زمـان را تـاب بیاورد.

وضعیت امروز نمایش‌های آیینی- ایرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بـا توجـه بـه گرایش‌هـای جدیـد در دوران مـا در بعضی از ایـن نمایش‌ها 
سـعی بـر ایـن بـوده تا بازسـازی‌هایی صـورت بگیرد. به جهـت جلوه‌های 
نمایش‌شـان هنرمنـدان تئاتـر سـعی کرده‌انـد بعضـی از آنها را بازسـازی 
کننـد یـا از آن الهـام بگیرنـد. تبلـور آن را هم می‌توانید در جشـنواره‌های 
نمایشـی سـنتی- آیینـی  ببینیـد. از نمایش‌هایی که هنـوز حیات دارند، 
بخشـی‌ از آنهـا بـه صـورت مـوزه‌ای اسـت و همـان شـکل سـنتی خـود را 
دارد و بخشـی هـم بـه شـکل معاصرتـر اجـرا می‌شـود. اتفاقاتـی هـم در 
سـال‌های اخیر افتاده اسـت. مثلا اسـتفاده از قواعد این نوع نمایش‌ها 
بـرای متـون جدیـد صـورت گرفتـه و نوعـی معاصر‌سـازی رخ داده کـه 
می‌توانـد اثـرات خوبـی در آینـده هنرهـای نمایشـی داشـته باشـد. امـا 
مهم‌تریـن نیـازی کـه نمایش‌هـای آیینی-‌ایرانـی دارنـد، داشـتن یـک 
محـل دائمـی بـرای اجراسـت. چـه بـرای آن بخشـی کـه می‌خواهیـم 
نـوآوری شـکل بگیـرد و چـه بـرای آن قسـمتی کـه می‌خواهیـم بـه همان 
شـکل مـوزه‌ای حفظـش کنیـم، بایـد یک محـل ثابت و دائمی بـرای این 
اجراهـا داشـته باشـیم. ولـی متاسـفانه اختصاصـا چنین مکانـی ندارند 
و همیـن امـر معضـل بزرگـی اسـت. در سـه دهـه اخیـر هـم در فضاهـای 
اجرایـی و هـم در فضاهـای دانشـگاهی بـه نمایش‌هـای ایرانـی توجـه 
بیشـتری شـده اسـت. ارگان‌ها و افراد مختلفی برای آن سـرمایه‌گذاری 
کرده‌انـد و جشـنواره‌ها هـم شـکل گرفته‌انـد ولـی ایـن همـه آن چیـزی 
نیسـت کـه بـرای نمایش‌هـای آیینـی ایرانـی لازم اسـت. بایـد حمایت‌ها 

جدی‌تـر و بـا برنامه‌ریـزی دقیق‌تـری صـورت گیـرد.

گو
ت و

گف
   

  

عجیـب  کسـی  ی  بـرا شـاید 
نباشـد کـه بـر سـردر نامرئـی 
عنـوان  سـنگلج  تماشـاخانه 
مـکان نمایش‌های ایرانی ثبت 
شـده باشـد. اگـر زمانی عباس 
جوانمـرد و گـروه تئاتـر ملی در 
سـنگلج نمایش‌هایـی را روی 
صحنـه برده‌انـد کـه قلم نویسـندگان ایرانـی خالق آنان 
بوده‌انـد، در همـان زمـان نمایش‌هـای خارجـی و البته 
کـودک نیـز فرصـت دیده شـدن پیـدا می‌کردنـد. با این 
حـال در گـذر زمـان، مهر تئاتـر ملی به زیر مجوزهای آن 
نهـاد زده شـد تـا امـروز سـنگلج داعیـه‌دار نمایش‌هـای 
اصطلاحا ایرانی باشـد. دیگر خبری از آثار نویسـندگان 
ایرانی نیست؛ چراکه سنگلج بیشتر محلی برای اجرای 

نمایش‌هایـی اسـت کـه ویژگی‌هـای ثابتـی دارنـد. 
نمایش‌هـا عمومـا اثر کمیک با بهره‌گیری از شـیوه‌های 
سـیاه‌بازی،  هماننـد  ایرانـی  نمایش‌هـای  اجـرای 
بقال‌بازی، تخت‌حوضی و ...، موسیقی و اجرا را در هم 
آمیخته اسـت تا فضایی شـاد و مفرح، با زمینه موزیکال 
فراهـم کنـد. البتـه ایرانیـزه کـردن نمایشـنامه‌های 
مشـهور دنیـا، از شکسـپیر گرفتـه تـا دورنمـات، در کنار 
بازخوانـی متـون بیضایـی و هوادارانـش، بخشـی از 
اجراهـای سـنگلج بوده‌انـد؛ امـا در سـال‌های اخیـر 
عمـوم مخاطبـان سـنگلج را بـا همان نمایش‌های شـاد 
و موزیـکال می‌شناسـند. کافـی اسـت بـه فـروش چنـد 
سـال اخیـر نگاهـی بیندازیـم؛ آنـگاه متوجـه می‌شـویم 

اقبـال بـا نمایش‌هـای شـاد و موزیـکال بـوده اسـت.
ایـن مهـم در حالـی رخ می‌دهـد کـه تئاتر شـهر چندان 
موافق با نمایش‌های ایرانی نیسـت. در گفت‌وگویی که 
در سال 94 با جواد انصافی داشته‌ام، او از رخدادهایی 
سـخن می‌گفـت کـه منجـر بـه حـذف نمایش‌هـای 
ایرانـی از تئاتـر شـهر می‌شـود. اقبـال از نمایش‌هـای 
کمـدی در همـان زمـان و فـروش انـدک دیگـر آثـار در 
برابـر نمایش‌هایـی از جنـس کارهـای انصافـی باعـث 
می‌شـود نسـبت بـه اجـرای سـیاه‌بازی در تئاتـر شـهر 
گاردی ایجاد شـود. آرام آرام نمایش ایرانی به سـنگلج و 
خیابان بهشـت تبعید می‌شـود؛ اما این تبعید شـرایطی 
بـرای سـنگلج فراهـم می‌کنـد کـه دیگـر سـالن‌ها از آن 

بهره‌منـد نشـده‌اند: هویت‌منـدی.
در سـال‌های اخیـر بـا گسـترش تئاتـر و تنـوع در نـوع 
مخاطب، لزوم داشتن هویت سالن بیش از پیش درک 
می‌شـود. اکنـون شـما نمی‌توانیـد بگوییـد در سـالن 
چارسـوی تئاتـر شـهر چه نوع نمایشـی خواهیـد دید یا 
اینکـه ایرانشـهر محـل اجـرای چـه گونـه تئاتری اسـت. 
همه چیز در یک بلبشـو فرورفته اسـت. حتی مناسـبات 
سـالن اصلـی تئاتـر شـهر و تـالار وحـدت کـه روزگاری 
هویت‌منـد بـه نظـر می‌رسـیدند، زیر سـوال رفته اسـت. 
بـرای مثال در سـال گذشـته خیـرا... تقیانی‌پـور موفق 
به اجرای نمایش »کلنل« در سـالن اصلی می‌شـود که 

در شـرایط برابـر گذشـته، امـکان نمایـش در آن مکان را 
نداشـته اسـت. ایـن مسـاله بـه نوعـی تضـارب آرا میـان 

تئاتری‌هـا نیـز بدل شـده اسـت.
وضعیـت اکنـون دگرگـون شـده اسـت. سـنگلج مرکزیت 
خـود را از دسـت داده اسـت، حداقـل در 6 مـاه اخیـر. 
بخـش خصوصـی بـا درک ظرفیـت فـروش نمایش‌هـای 
ایرانـی بـه سـراغ آنـان رفته‌اند و فرآیند تبلیغاتـی آنها را هم 
فراهـم کرده‌انـد. دو نمایش »شـیرهای خان‌بابا سـلطنه« 
افشـین هاشـمی و »بنـگاه تئاتـرال« هـادی مرزبـان از آثار 
موفـق در ایـن حـوزه بوده‌انـد کـه بیـش از 100 اجـرا در 
تئاتـر شـهرزاد داشـته‌اند و بـا وجـود اسـتقبال مخاطبـان 
بـه کار خـود پایـان داده‌اند. موفقیـت دو نمایش در حالی 
بـوده اسـت کـه هـر دو کارگـردان مقدمـات نمایش بعدی 
خـود را نیـز فراهـم کرده بودند؛ افشـین هاشـمی در تئاتر 

شـهر و هـادی مرزبـان در ایرانشـهر.
امـا بـا وجود مخاطب بالای این آثار، نمایش‌هایی چون 

»شـیرهای خان‌بابا سـلطنه« و »بنگاه تئاترال« از ضعف 
خلاقیـت رنـج می‌برنـد. نمایش‌هـا دچـار درجاماندگی 
زمانـی هسـتند و حتـی می‌تـوان گفت نسـبت بـه زمانه 
خـود رشـد نکرده‌انـد. نمایش‌هـا شـکل ضعیفـی از 
نمایش‌هـای ایرانی‌ هسـتند کـه ما آنان را در کتاب‌های 
تاریـخ نمایـش ایـران جسـت‌وجو می‌کنیـم. ترفندهای 
بـه کار رفتـه نخ‌نماسـت و حتـی در شـخصیت‌پردازی 
نـکات مثبـت نمایـش ایرانی نادیده گرفته شـده اسـت.
با این حال شرایط نشان می‌دهد در ایران دغدغه‌هایی 
برای احیا یا روشـن نگاه داشـتن چراغ نمایش ایرانی در 
میـان بخشـی از جامعـه تئاتـری مطرح اسـت. برگزاری 
جشـنواره‌هایی چـون نمایش‌هـای آیینـی-‌ سـنتی یـا 
ابـراز ارادت بـه آثـار بهرام بیضایی، بخشـی از نمودهای 
ایـن علاقـه بـه نمایـش ایرانـی اسـت؛ امـا در سـال‌های 
اخیـر بـه سـبب ظرفیـت کمیـک نمایش‌هـای ایرانـی و 
البتـه تمایـل جامعـه ایرانـی بـه تماشـای آثـار کمـدی، 

تعـداد ایـن آثـار بسـیار شـده اسـت و هماننـد آثـاری 
چون »سرآشـپز پیشـنهاد می‌کند« و »شیرهای خان‌بابا 
سـلطنه« تـداوم اجرایشـان در طـول سـال، بـه سـبب 
اسـتقبال مخاطـب تضمیـن می‌شـود؛ امـا ایـن آثـار بـا 
پایـان یافتـن اجراهایشـان، عمرشـان بـه سـر می‌آیـد، 
متون‌شـان فراموش می‌شـود و کسـی درباره آنها حرف 
نمی‌زنـد. ایـن نقطه ضعف دیگری اسـت کـه درباره این 
آثـار مطـرح می‌شـود؛ چرا که فرصـت تحقیق و پژوهش 

و بررسـی ایـن آثـار از دسـت می‌رود.
بـرای مثـال شـاید بتـوان گفـت کارگردانانـی چـون 
افشـین هاشـمی و شـهاب‌الدین حسـین‌پور هماننـد 
تام اسـتوپارد، نمایشـنامه‌نویس شـهیر انگلیسـی رفتار 
می‌کننـد که متون مشـهور جهـان را بازآفرینی می‌کند. 
آنـان از داشـته‌های قدیمـی تئاتـر ایـران بهره‌بـرداری 
می‌کننـد تـا اثـری تـازه بیافرینند و مخاطـب را علاوه بر 
سـرگرم کـردن، بـا بخـش گمشـده فرهنـگ آشـنا کنـد؛ 

امـا موفـق نمی‌شـوند. نمایش‌هـا بیش از آنکـه به اثری 
خالق شـباهت داشـته باشـند، بـه نـگاه تک‌بعـدی بـه 
یـک شـیوه نمایشـی می‌ماننـد و حتی وجـوه مثبت ژانر 

را نیـز از دسـت می‌دهنـد.
نمایشـنامه‌هایی چـون  بـرای مثـال، اسـتوپارد در 
»هملـت داگ« یـا »روزنکرانتـز و گیلدنسـترن مرده‌انـد« 
نقـش جامعـه سـلطنتی را کمرنـگ می‌کنـد و بـه سـراغ 
شـخصیت‌های معمولی می‌رود تا آنان را برجسـته کند 
و قهرمـان درام خـود سـازد؛ ایـن رویـه منجـر به حاشـیه 

بـردن شـخصیت مرکـزی هملـت می‌شـود. 
در نمایـش »شـیرهای خان‌بابـا سـلطنه« کـه نسـخه 
امروزی سـیاه‌بازی است، جنسـیت مذکر بازیگر، مونث 
می‌شـود. شـخصیت سـیاه به یک انفعال عجیب دچار 
می‌شـود و بخـش اعظمـی از نمایـش را در زندان به سـر 
می‌بـرد و پایـان نمایـش نیـز بـه واسـطه رویدادهایـی 
خـارج از کنتـرل او، رقـم می‌خـورد. ایـن مسـاله دربـاره 
نمایـش مرزبـان نیـز تکـرار می‌شـود. در مقایسـه بـا اثـر 
اسـتوپارد که عصاره شکسـپیری حفظ می‌شود، در این 

نمایش‌هـا تنهـا فـرم اجـرا حفظ شـده اسـت.
در نمایـش »سرآشـپز پیشـنهاد می‌شـود« نیـز وضعیـت 
همیـن اسـت. حسـین‌پور آنچـه از گذشـته بـه عاریـت 
می‌گیـرد همـان چیـزی اسـت کـه ایـن روزهـا بـا عنوان 
کمـدی موزیـکال از آن یـاد می‌کنیـم؛ آثـاری کـه نـه 
موزیـکال هسـتند و نـه بـه معنـای علمـی‌اش چنـدان 
کمـدی؛ بـا ایـن حـال آنـان خـود را از خلاقیـت بـری 
می‌کننـد. در »سرآشـپز پیشـنهاد می‌شـود« بـا اینکـه 
نویسـنده داسـتان ضحـاک مـاردوش و فریـدون را 
بـرای اقتبـاس انتخـاب کـرده؛ امـا هجویه‌ای که شـکل 
می‌دهـد کار را خـراب می‌کنـد. برخالف آثار اسـتوپارد 
کـه کانـون توجه بر شـخصیتی غیر از شـخصیت اصلی 
اسـت، در »سرآشـپز پیشـنهاد می‌شـود« مرکزیت باز با 
ضحـاک و ابلیـس اسـت. در حالـی که شـخصیت چون 
کاوه یـا حتـی یـک جـوان در معـرض خطـر مـرگ حذف 
می‌شـود. در‌واقـع مـردم از نمایـش حـذف می‌شـوند و 

ایـن اولیـن خطـا در مدرن‌سـازی متـن اسـت.
در نتیجـه بایـد گفت شـاید فرآیند مکانی نمایش ایرانی 
بـه سـوی مـدرن شـدن پیـش رفتـه اسـت و از فضـای 
دولتـی خـارج شـده و مـورد توجـه فضـای خصوصـی 
قـرار گرفتـه اسـت، شـاید مخاطبـان نمایـش دوسـت 
بـه آن توجـه وافـر کننـد؛ چرا‌کـه دقایـق جذابـی بـرای 
آنـان رقـم می‌زنـد، امـا نمایش‌هـای ایرانی مدرن شـده 
هنـوز خـود را درگیـر شـخصیت‌هایی می‌کنند که تاریخ 
مصرف‌شـان گذشـته اسـت و در مسـیر مـدرن شـدن، 
مردم‌نـگاری را مدنظـر قـرار نمی‌دهنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه ادبیـات مدرنیسـم توجهـش را از شـوالیه‌ها و 
شـاهان نئوکلاسـیک بـه سـوی مـردم معمولـی کوچه و 
بازار سـوق داد. همان کسـانی که شـاکله جامعه مدرن 
را تشـکیل داده‌انـد و پیـرو آن هـر نـوع هنر کلاسـیک را 

دسـتخوش تغییـر قـرار داده‌اند.
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